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 بزرگ ترین و عمیق ترین قنات جهان
 در معرض تهدید

رییس پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گفت: صنایع 
آب بری که در بالادســت قنات قصبه گناباد و دیگر 
قنات های این شهرســتان احداث شــده اند به یک 
تهدید برای این اثر به عنوان بزرگ ترین و عمیق ترین 
قنات جهان و ثبت شده در یونسکو تبدیل شده است.

رســول صنوبری با بیان اینکه قنات قصبه گناباد به 
عنوان اولین اثر خراسان رضوی در فهرست سازمان 
جهانی یونســکو به ثبت رسیده اســت، از تأثیر این 
اثر بر رونق گردشــگری منطقه خبر داد و گفت: این 
اثر جهانی موجب شــده تا تورهای گردشگری دیگر 
کشــورها که به مقصد ایران می آینــد در گناباد هم 
شاهد حضورشان باشیم.رییس پایگاه میراث جهانی 
قنات قصبه تصریح کرد: گُناباد با دو سند تاریخی با 
نام تاریخی کُناباد در شاهنامه فردوسی جنگ دوازده 
رخ و ســفرنامه ناصرخســرو قبادیانی از کهن ترین 
شهرهای ایران است.وی با بیان اینکه از ۷۲۰ قناتی 
که در گناباد وجود دارد ۵۹۹ قنات فعال و ۱۸ قنات 
پر آب اســت، خاطرنشان کرد: قنات قصبه گناباد در 
سال ۱۳۷۹ توسط اداره کل میراث فرهنگی خراسان 
رضوی ثبت ملی شــده و در سال ۱۳۹۵ در فهرست 
آثار جهانی یونسکو قرار گرفته و به عنوان کهن ترین 
و عمیق تریــن قنات ایران ثبت ملی و جهانی شــده 
اســت.صنوبری افزود: قنات قصبه با عمق ۳۲۰ متر 
قبل از دین اسلام حفر شده؛ در این شهرستان ۷۲۰ 
قنات دیگر هم حفر شــده است، قدیمی ترین قنات 
این شهرستان در ۲۵۰۰ سال قبل و جوان ترین قنات 

در ۸۵ سال قبل حفر شده است.

خیالِ تغییرِ طالبان خام است
هرچنــد همان زمان که بخشــی از نیروهای طالبان 
مشــغول ویران کردن آثار باستانی بودند، گروهی دیگر 
از همین افراد با قاچاق مجســمه ها به پاکستان و پس 
از مدتی به لنــدن از کنار همین ویرانی ســاختن آثار 
ماندگار گذشتگان به ثروت رسیدند؛ اما دیری نگذشت 
که ملا محمد عمر برای آنکه نشان دهد رهبر بلامنازع 
اســت، تخریب مجســمه های بامیان را اعلام کرد.)ص 
۸۸( مجسمه هایی که در نگاه طالبان و حتی گروه های 
مختلف جهادی وابســته به طالبان در شمال افغانستان 
به عنوان کفر و رواج بی ایمانی در میان مردم درک می شد. 
مــژده در بخش هایی از همین فصل کتاب از تلاش های 
دیپلمات های ایرانی و خارجی برای حفظ مجسمه های 
بودا سخن می گوید که در جای خود بسیار جالب توجه 
است.نویســنده کتاب در بخشــی دیگر از کتاب سلطه 
طالبان بر افغانستان را نماد پیروزی »روستا« بر »شهر« 
می داند، انتقامی که فکر روستایی از شهر و شهرنشینی 
می گیــرد. او روســتا را جهانی به تصویر می کشــد که 
»عقب افتاده« است.)ص ۱۱۹( اما همین فکر عقب افتاده 
با اتکا به نیروی اسلحه در شهر حاکم می شود. روستا را 
جایــی می داند که ارتباطات محدود دارد، رابطه مردم با 
همدیگر بر اســاس ریشــه های قبیله ای شکل گرفته و 
می گیرد، از وســایل جدید و مدرن به دور است، راه های 
ارتباط با دنیای خارج ندارد، اما وقتی همین فکر به قدرت 
می رســد لاجرم بر اساس همان برداشت های سطحی و 
ساده انگارانه اقدام به حکمرانی می کند و طالبان در زمان 
به دست گرفتن افغانستان بیش از این کاری نکرد. آنان 
تلاش کردند حال افغانستان را به گذشته نامعلوم تبدیل 
کنند و این چیزی نبود مگر بازگشــت به عقب و باقی 

گذاشتن ویرانی های بیشتر.
رفتــار طالبان بــا مردم افغانســتان نیــز در کتاب 
منعکس شده است. رفتاری که شلاق زدن در ملأعام را 
به نمایش می گذاشتند، زنان را محدود می کردند، اجازه 
داشــتن تلویزیون و رادیو را به دلیل ایجاد مفسده برای 
مردم نمی دادند و حتی این محدودیت را نیز به وزارتخانه 
امور خارجه که قرار بود اطلاعات دنیای خارج را به وسیله 
رسانه ها کسب کند نمی دهند و تنها فردی که به صورت 
مخفی به ماهواره دسترسی داشت وزیر امور خارجه بوده 
است و اساســاً در ساختار حکومت طالبان به جای آنکه 
تقسیم وظایفی صورت بگیرد، وزارت امربه معروف برای 
همگان تصمیم می گرفت و ملامحمد عمر حرف شنوی 
قابل توجهی از فرماندهان نظامی و این وزارت خانه داشت.

با خواندن فصل های کتاب وحید مژده متوجه می شویم 
طالبان امروز نیز همان رفتار سابق را فقط به شکلی دیگر 
در افغانستان تکرار می کند. طالبان دقیقاً همان خواهد 
کرد که در گذشــته انجام می داده اســت، حتی بدتر و 
بسیار خشن تر. فکر طالبان در روزگار تاریخی منجمد، 
متصلب و بدون تغییر مانده است، بنابراین نه تنها تغییر 
را برنمی تابد، بلکه با هرگونــه تحول و پذیرش دیگری 
به بدترین روش ممکن روبرو خواهد شــد. طالبان امروز 
به مراتب سرکوب کننده تر، خشن تر و جنگجوتر از گذشته 
است. به عنوان مثال؛ طی چند روز گذشته طالبان به حریم 
مرزهای کشورمان تجاوز کرده است که با پاسخ و رفتار 
مناسب از سوی مرزبانان ایرانی و وزارت امور خارجه روبرو 
شده است؛ اگر خیال خام تغییر در طالبان واقعیت می بود، 
حداقل این نیروها در زمان حال می بایســت به اهمیت 
مرز میان کشورها واقف می شدند. همچنین؛ فیلم های 
منتشرشده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد طالبان 
رفتارهای خشــونت آمیزی را با مردم پیشــه کرده اند، 
کارمندان را از سازمان های اداری اخراج می کنند، به زنان 
اجازه ورود به اماکن دولتی را نمی دهند، برای خودشان 
دادگاه صحرایــی برگزار می کنند و... کنار هم قرار دادن 
مطالــب مندرج در کتاب وحید مــژده و رفتارهای این 
روزهای طالبان در ولایت های مختلف مشخص می کند 
کسانی که از تغییر و عوض شدن طالبان حرف ها می زنند 
بیش از هر مسئله ای به دنبال فریب افکار عمومی هستند، 
افکاری که چندی بعد مشــخص می شود این مدعیان 
واقع بینی و تحلیل شرایط موجود چیزی جزء دروغ  درباره 

طالبان بر زبان جاری نکرده اند.

خبر

ادامه از صفحه اول

غلامحسین رنجبرها - وداع بی رحمانه و تعمدی 
بــا ســازه های آبی ســازگار با اقلیم کــم آب ایران 
یعنی، آبخیزداری، آبخوان داری، قنات ها و ســدهای 
زیرزمینی، به دلیل اینکه توســعه این گزینه ها، پول 
بادآورده نجومی در آن متصور نیست و شاید منافع 
سیاســی برخی جریانات را هم تأمین نمی کند، لذا 
مافیای سدسازی به صورت شتاب زده اعتبارات نجومی 
ملی را همواره بلعیده است و میراث آن، به جای امنیت 
و پایداری آب کشور، فراگیر شدن بحران آب، به شرح 

ذیل قابل ارزیابی است.
 تراژدی غم انگیز ارومیه

فروپاشــی وقیحانــه و تنــش زای زیســت بوم و 
شورش برانگیز اجتماعی و زیان بار اقتصادی و مختل 
کــردن واریته ثــروت زا و متعادل کننــده پایداری 
هارمونی اکوسیستم و اقلیم بکر و پرجاذبه و بوم گرد 
دریاچه بزرگ ارومیه و تبدیل آن عظمت باستانی و 
نــادر عجایب طبیعی جهان به یک منبع فقرزایی و 
پدیداری فاجعه زیست محیطی، حاصل عملکرد وزارت 
ضد نیرو از رهگذر احداث بی رحمانه و خصومت آمیز 
و مشکوک ۳۵سد روی ۲۱رودخانه مشروب کننده 
دریاچه ارومیه، آن هم به  روش دستوری، لابی منابع 
قدرت، عوامل ثروت و پشــت پرده سیاست به ویژه با 
پافشاری نمایندگان ادوار گذشته شمال غرب ایران، 
در کارنامه وزرای ضد نیرو و رزومه برخی نمایندگان 
لابی گر غیر دلسوز به حال مملکت، نمایان است که 
عملاً قابلیت پیگیری قوی و مســتند قضایی بر آن 
مترتب اســت. جدیدترین آمــار: ۶۱هزار حلقه چاه 
کــه ۳۱هزار آن غیرقانونی بوده اند، در حوضه ارومیه 
حفرشــده است. مدرک مستندی که اثبات می کند 
ناپدید شــدن دریاچه ها و تالاب ها، اقلیمی نیست و 
ریشــه در سوءمدیریت دارد و پشت پرده آن مافیای 
داخلــی خوابیده و البته موردعلاقه دشــمنی مانند 
اسرائیل است، این است که ۱۵۰کیلومتری دریاچه 
ارومیه، دریاچه وان ترکیه قرار دارد، با دو سرنوشت. 
سرنوشت ارومیه؛ فروپاشی و سرنوشت دریاچه وان؛ 

پرآبی است. قضاوت با دوستداران محیط زیست!
تبدیل دریاچه چندهزارســاله پر برکت و اشتغال زا 
و پرجاذبه و مولد اکســیژن و تنظیم کننده رطوبت 
و دمــای اقلیم منطقه به انبار باروت طغیان خشــم 
طبیعــت در قالب »ریزگــرد« و »طوفان نمکی« و 
آوار آسیب های بیشمار آن بر سر مردم بی گناه خطه 
درخشان آذربایجان، رهاورد کارنامه معیوب دیپلماسی 
آب ایران بوده است. دریاچه ارومیه با متن لاجوردی 
و زیبایی های محیطی و جانوری ازجمله شگفتی های 
خارق العاده هدیه کائنات، متأسفانه نفس های آخر را 
می کشد، چرا تا این حد تعارض منافع ملی و تا این 
دامنه و عمق تخریب محیط زیست و فاجعه آفرینی؟! 
آیا یک نهاد مردمی و یک کارشناس خردمند و دلسوز 
یا یک تیم نظارتی متعهــد از طرف مرکز مطالعات 
راهبردی مجلس محترم، بیدار نبود که مانع زیاده روی 
در احداث ســد و حفر چاه در منطقه دریاچه ارومیه 
شــود، فریاد زند و هشــدار دهد؟ آیا رد نفوذی های 
صهیونیسم در پشت این ویرانگری پنهان نبوده است؟

 اندوه بزرگ کارون
احداث ده ها ســد بر رودخانــه کارون و دز و احداث 
تهاجمی هفت کانال بزرگ انتقال آب میان حوضه ای 
از سرچشمه های کارون و دز به فلات مرکزی و خلق 
هفت کانون و چشمه تولید انبوه ریزگرد در خوزستان 
به مساحت قریب ۳۵۰ الی ۳۶۰هزار هکتار  پراکنده در 
۷۰۰هزار هکتار و مواجه کردن تعمدی خوزستان پر 
آب، با کم آبی شدید در شرب و هم زمان در کشاورزی 
به عنوان سند رسوایی و بیلان کار فاجعه آمیز و سقوط 
برنامه ریزی آبکی آب، به توســط عوامل مطالعاتی و 

اجرایی وزارت ضد نیرو نبوده است؟
 رسوایی سد گتوند

سد مفتضحانه و ویرانگر گتوند که موجب آبروریزی 
پدیــده کارشناســی ایــران در حوزه ســد، آب و 
محیط زیســت نظام سدسازی شده است، یک سند 
معتبر کارنامه مشکوک وزارت نیرو نیست که چنین 
فاجعه ای در ابعاد ملی آفریده است؟ کدام دانشمند 
و متخصص سدشناسی و مقوله آب و محیط زیست 
مســتقل، ایران دوســت و وفادار به آبرو و ســرمایه 
امنیت غذایــی ایران تا این حد به وطن خود چنین 
موضوعی را تائیــد و امضا و مدیریت می کند؟ عمق 
فاجعه اقتصادی و زیست محیطی سد گتوند که در 
خوزستان، جنبه شورش برانگیز مردمی بر آن مترتب 
شد، آیا از رد نفوذی ها از چهل سال پیش به این طرف 
در کانون های تصمیم گیری دیپلماسی ملی آب کشور، 

حکایت ندارد؟
 روزگار دشوار کرخه

اوضاع سد بزرگ کرخه به وخامت جدی افتاده است 
و  در آستانه خشکیدن قرار دارد. پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی وارفتگی این ســد بزرگ، امنیت غذایی 
و اجتماعی منطقه حقابه گیران کرخه را به مخاطره 

انداخته است.
 فاجعه سد شورابه چمشیر

فاجعه تبدیل آب شــیرین به شــورابه به توسط سد 
رسوابرانگیز گتوند، بار دیگر در گچساران در کسوت 
سد چمشیر تکرار خواهد شد  و اقتصاد یک منطقه 
متکــی به کشــاورزی را در محاق و ورشکســتگی 
کشــاورزی و خیزش های اجتماعی کور فرو خواهد 
برد. یک کشــاورز کنجدکار منطقه زیدون بهبهان 
هم فهمیده است که پشت سدسازی چمشیر، غیر 
از کمک به کشــاورزی نهفته است، چطور مجلس 
نشینان ناظر بر اجرای سالم قانون و صحت و سلامت 
پروژه هــای ملی به این حد از ذکاوت و هوشــیاری 
نرسیده اند که ظالمانه بودن و برانداز بودن سد چمشیر 
گچساران را رصد و فهم کنند؟ تکرار آزمون وخطای 
گتوند در پروژه چمشیر اگر معالجه نشود، اتاق فکر 
معیوب وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، 
مجدداً، این خطای اســتراتژیک بسیار مخرب را در 
پروژه سدسازی دیگری، در ایران، تکرار خواهند کرد و 
مکانیسم باطل تبدیل برنامه ریزی شده سرزمین ایران 

به ســرزمین سوخته را سرعت می بخشند و ایران را 
به زانو درمی آورند.

 عزای مرگ تالاب ها
خشــکیدن ســایر پیکره های آبــی تاریخی نظیر 
رودخانه های سمیره کرمانشاه، زاینده رود، تالاب بزرگ 
هورالعظیم و تالاب گاوخونی و محو شدن دریاچه های 
طشک، بختگان، هامون، کافتر و مهارلو. آیا از وضعیت 
نامطلوب کارنامه  وزارت نیرو در مقیاس راهبردی و 
سیاست گذاری کلان آب کشور، حکایت ندارد؟ حقآبه 
هیرمند و هامون مظلوم هــم در هاله ای از ابهام، به 

سمت اضمحلال در حرکت است.
خاموشی سرچشمه کوهرنگ

 آیا خشــکیدن بهت برانگیز، طاقت فرسا و ترسناک 
سرچشــمه چند میلیون ســاله  کوهرنگ، حاصل 
بی رحمــی و اجحاف به طبیعــت زاگرس از رهگذر 
احداث دستوری برخی طرح های غیرطبیعی انتقال 
آب به کویر مرکزی نیســت؟ خشکاندن سرچشمه 
خروشــان و پرآب کوهرنگ، اعــلام عزای عمومی و 
برخورد فوری با مسببان ایجاد این فاجعه نکبت بار را 
می طلبد. چرا شاخک های نمایندگان مجلس انقلابی 
دراین باره حساس نیست؟ سکوت در قبال تکرار این 

فاجعه ملی تا کی؟
 پروژه ساخت سد فینسک

در پشتکوه مازندران با هدف انتقال آب میان حوضه ای 
به ســمنان، نمونه دیگری از فجایع زیست محیطی 
و ســرمایه سوزی تعمدی منابع آبی و طبیعی تلقی 
می شود، این رشته تخریبی منابع سرمایه ای سر دراز 

دارد.
 تراژدی محو دریاچه پریشان

دریاچه بین المللی پریشان کازرون هم پریشان و هم 
قربانی سوء مدیریت در مقوله آب شد، حفر ۹۵۰حلقه 
چاه و برداشــت چهارده برابری آب، موجب خاموش 
شدن ده سرچشمه تأمین کننده حقابه دریاچه شد، 

دریاچه محو گردید.
 بخت بختگان، مرگ بود

 قطــع حقابه دریاچه بختــگان از آب رودخانه کر و 
ساخت چند سد دســتوری و سیاسی در بالادست 
منابع تأمین کننده آب دریاچه و بهره برداری بی رویه 
و حفــر چاه های متعدد، از عوامــل اصلی مرگ این 
اکوسیستم با تنوع زیستی پیچیده به شمار می رود، 
گنجینه دریاچه بختگان دومین دریاچه بزرگ ایران 
شبیه فروپاشی ارومیه، قربانی سوءمدیریت شد. این 
فاجعه جبــران ناپدیر و رویدادهــای تلخ آن نیز در 
کارنامه وزارت فخیمه نیرو باید درج شود. نگین مرکز 
ایران رودخانه تاریخی زاینده رود نماد  و هویت تاریخی 
و ســرزندگی اصفهان هم سال هاست قربانی مطامع 
سوداگران سیری ناپذیر شده است. مافیای فربه شده 
آب ایران، ایــن بزرگ ترین رودخانه فلات مرکزی را 

سلاخی کردند.
 پیامدهای احداث سد مارون۲

بارگذاری ســد مضاعفی بر رودخانه کم جان مارون، 
به لحــاظ مطالعات علمی - فنی، زیســت محیطی 
و اجتماعــی و اقتصادی، وفــق تحلیل های قاطبه 
متخصصــان مســتقل و رانــت ناپذیر آب، ســد و 
محیط زیســت، یک فاجعــه و متروپل ملی دیگری 
پدیدار و به جامعه زیان دیده خوزستان و کهگیلویه، 
تحمیــل خواهد کرد. موضوعی کــه البته نگاه غیر 
کارشناسی به آن می تواند به ظرفیتی برای ایجاد تنش 
میان مردم دو استان هم جوار کهگیلویه بویراحمد و 

خوزستان تبدیل شود.
 تحلیل راهبردی ابرفاجعه ورشکستگی آب 

ایران
 انداختن تقصیر تراژدی ها و فجایع برشــمرده فوق 
ذیل منابع مغبون شده طبیعی ایران، فقط بر گردن 
خشک سالی اقلیمی، فرافکنی است و دادن آگاهانه 
آدرس غلــط به توســط مافیای قدرقــدرت آب در 
ســطوح سیاست گذاری و تصمیم گیری مقوله آب و 
سد، قابل بررسی است، خشک سالی، از هزاران سال 
پیش تا کنون، پدیده سرشتی و ذاتی اقلیم خشک و 
نیمه خشک و ابرخشک ایران بوده و خواهد بود. اگر 
خشک ســالی ها عامل این همه فجایع و تراژدی های 
ناپدید شدن دریاچه ها، فروپاشی تالاب ها، خشکیدن 
رودخانه ها و سرچشــمه ها، بود می بایســت صدها 
ســال پیش کل ایران به صحرای برهــوت و کویر 
غیرقابل سکونت تبدیل می شد و کل منابع آبی محو 
می شدند و تمدن های بزرگ ایران اصلاً پا نمی گرفتند. 
القای خشک ســالی به عنــوان مســبب تنش ها و 
بحران های آبی، توطئه مراکز قدرت غارتگران مافیای 
آب است. خشک ســالی اقلیمی، حداکثر ۱۰درصد 
مقصر و عامل است. تغییرات اقلیمی و افزایش شدت 
تبخیر آب ناشی از افزایش ۱.۵الی۲درجه گرمایش 

کره زمین متأثر از گازهای گلخانه ای، هم ۱۰درصد 
مقصر است. به ضرس قاطع اعلام می دارد که مقصر 
۸۰درصد ورشکستگی عمیق آب ایران، خشک سالی 
مدیریتی )سوءمدیریت( هدایت شده و شاید تعمدی 
در دیپلماسی آب بوده اســت و بس. اگر در فرصت 
تحقیق و تفحص مجلس محتــرم از وزارت نیرو از 
چهار دهه پیش، در پدیــده انتقال میان حوضه ای 
آب و در نهضت سدسازی، فارغ از لابیِ قدرت، ثروت 
و مصلحت و بلکه صادقانه و مسئولانه کالبدشکافی 
شود، ابتدا به خیانت بی رحمانه خائنان به منافع ملی، 
سپس به نادانی و تبعیض مدیران کوتوله در تصمیمات 
کلیدی سدسازی و پدیده مخرب انتقال چند میلیارد 
مترمکعبی آب، خواهید رســید. هیچ منطق و عقل 
ســلیمی نمی پذیرد کارشناسان و متخصصین آب، 
ســد و محیط زیست تا این حد، جســارتا؛ کم سواد، 
بی مســئولیت و خواب آلود و بی انضباط باشــند که 
این همه کور شدن چشمه سارها و فروپاشی تالاب ها 
و نابودی دریاچه ها و خشکیدن، سوختن و آفت زدن 

جنگل ها را نبینند و چاره اندیشی نکنند. 

به تعبیری دیگر کدام رودخانه، دریاچه، چشمه سار، 
تالاب، جنگل و کاریز از گزند تخریب مافیای هفت سر 
آب، مصون مانده است؟! این چرخه شدیداً معیوب 
و باطل زنجیره ای در چهل ســال گذشــته، دقیقاً 
زمانی رخ داده است که صهیونیسم در آب خاورمیانه 
با نیابت ترکیــه در طرح های پیچیــده »گاپ« و 
»داپ« برنامه ریــزی کــرده که با احداث ۲۲ســد  
بر دو رودخانه دجلــه و فرات با گنجایش مجموعاً 
۱۲۰میلیارد مترمکعب، جنگــی آبی را علیه ایران 
رقم بزند. عواقب و ســرانجام کار، در آینده نزدیک 
گلوی حیات تولیدات کشاورزی و زیست محیطی و 
اجتماعی سه کشور سوریه، عراق و ایران در دست 
ترکیه و اسرائیل خواهد افتاد و به زودی با فشار دادن 
این گلو، نفس مردم ایران را به شــمارش خواهند 
انداخــت. ابتدایی تریــن نتایج مخرب اســتراتژی 
پنهان آب ترکیه و اســرائیل، افزایش چشمه های 
تولیــد ریزگرد و گردوخــاک و طوفان های نمکی، 
از شــش کانون در چهل سال پیش به ۳۰۰کانون 
در خاورمیانه، می باشد، وفق اعلام سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران۱۲۰میلیون هکتار منشأ تولید 
گردوغبار در سه کشور عربستان )۹۰( عراق )۲۴( 
و سوریه )۴( میلیون هکتار شناسایی شده است که 
این ظرفیت یک تهدید و هیولای بزرگ برای حیات 
انسانی و گیاهی و حیوانی ایران محسوب می گردد. 
این پروســه خلق کانون های ریزگردزایی با حداقل 
EC = ۶۵هزار میکروموس، با سرعت زیادی، تداوم 
دارد تا اینکه حداقل ۱۵استان ایران را مورد تهدید 
جدی قرار دهند. این تهدید بالقوه به زودی ایرانیان 
را به شــدت به ســتوه خواهد آورد و اقلیم ایران را 
دچار ناهنجاری های بی شماری ازجمله شیوع انواع 
بیماری ها و خشکاندن درختان زاگرس خواهند کرد. 
وقتی اتاق فکر اســرائیل، در تجربه جنگ تحمیلی 
ایران را شکســت ناپذیر دید، لذا اســتراتژی خود 
را تغییــر داده و جنگ نــرم در حوزه دارو، تغذیه و 
به ویژه آب علیه ایرانیــان را طراحی کرده و اکنون 
به وسیله عواملش در ترکیه وجاهت اجرایی بخشیده 
اســت. این تغییر اســتراتژی اگرچه برای دشمن 
کم هزینه تر از گذشــته است و بدون تلفات انسانی 
نیروهای نظامی صــورت می گیرد و حتی در میان 
افــکار عمومی و نهادهــای بین المللی و غیردولتی 
جهــان انعکاس رســانه ای هم نــدارد و گزندی را 
متوجه این گونه سیاست ها نمی کند، اما پیامدهای 
زیان بار آن برای ایرانیان و البته خاورمیانه طولانی ، 
پرهزینه  و با تلفات انسانی بالاست و برای ما، تمدن 

ستیز و اقتدارشکن است. آیا این همه فرونشست ها، 
بیابان زایی هــا، فجایــع و ضایعــات در دریاچه ها، 
تالاب هــا، جنگل ها، چشمه ســارها و رودخانه ها و 
زیاده روی غیرمتعارف در سدسازی، کفاف نمی کند 

که اثبات هژمونی مدیران ضعیف و نالایق باشد؟
به این پنج نگرش در جامعه مطالبه گران آب و سد و 

محیط زیست توجه فرمایید:
 نگرش اول: تحلیل جامع تر این است که سکوت هر 
سه قوه در مقابل موج نابودی ذخایر استراتژیک آب 
ایران و ذخایر ذی قیمت منابع گران ســنگ طبیعی 
و انتقال های غیرقانونی و ســرقت بی ســابقه آب و 
بی تفاوتی نســبت به عملکــرد نفوذی ها در هجمه 
خشــکاندن دریاچه ها، تالاب ها و چشمه ســارها و 
سیاسی شدن موضوع ساختار فنی و کارشناسی آب، 
مصداق خودزنی و سرمایه سوزی و تضعیف تعمدی 
یا غیر تعمدی اقتدار نظام جمهوری اسلامی به شمار 
می روند. عواقب این بی تفاوتی و سکوت، افتادن ایران 
در چاه ویل تنش های عمیق، مستمر و سراسری آب 

شرب و آب کشاورزی، قابل درک است.
نگرش دوم: ملتی که آب شیرین نداشته باشد تمدن 
ندارد و مرگ تلخ نصیبش می شود. قصور نهاد نظارتی 
ادوار مجلس در چهل وسه ســال گذشته و سکوت 
طولانی مــدت در مقابل غــارت آب و نابودی منابع 
طبیعی و بعضاً انتصابات نالایق ها و قومیت خاص و 
هدف دار در رأس وزارت نیرو و کشــاورزی از استان 
خاص به منظور تســهیل صدور مجوز انتقال آب به 
فــلات مرکزی، هیچ توجیه عقلایی و منطقی بر آن 
مترتب نبوده و نیست و قابل بخشش هم نخواهد بود، 
آیا نباید مجلس به مردم پاسخ گو باشد؟ ماده پنجاه 
قانون اساسی صراحت به حفاظت از سرمایه و میراث 
منابع ارزشمند طبیعی دارد، ولی اکثر نمایندگان کل 
ادوار مجلس در شکستن این قانون و اعمال لابی ها 
و فشارهای غیرمتعارف سیاسی به سازمان حفاظت 
محیط زیســت و وزارتین نیرو و کشــاورزی جهت 
سدسازی های بی رویه، پیش قدم بوده اند؛ به تعبیری 
گویاتر، مردان قانون خود پیش قدم شکستن قانون و 
سلب استقلال قانون در حوزه سد، آب، محیط زیست 
و جنگل کشور بوده اند و هستند و این قانون شکنی 
توســط خود قانون گذاران، کماکان و به شدت ادامه 
دارد؛  ازجمله در ارتباط با احداث برخی سدهای مضر، 
چه بلایی به ســر مجلس انقلابی آمده است که باید 
مردم از مردان قوه مقننه، ملتمسانه بخواهند که خود 
از اجرای قانون تخطی نکنند، خود پاسدار مصوبات 
خویش باشند و حقابه چندهزارساله تالاب ها را نبلعند.

)طبق مصوبه شورای عالی آب، انتقال میان حوضه ای 
آب برای غیر شرب اکیداً ممنوع می باشد لیکن خود 
قانون گذاران، علی الخصوص نمایندگان ادوار اصفهان 
بارها و بارها، پیش قدم شکســتن این قانون بوده اند 
و در غــارت آب خوزســتان و چهارمحال بختیاری، 
همواره به دروغ متوســل شده اند و به بهانه آب شرب 
برای مردم، آب کشت برنج و کلکسیون صنایع آب بر 
را به اصفهــان و یزد هدایت کرده اند و منافع ملی را 
قربانی منافع شــخصی خود جهت پر کردن کارنامه 
نمایندگی کرده اند. این رویکرد موجب شده است که 
مرکز تمدن کهن ایران و مولد دائمی ۶۰درصد ثروت 
ایران، پایتخت انرژی و پیشــانی کشــاورزی ایران و 
گنجینه نفت و گاز ایران یعنی خوزستان، دچار تنش 

و ورشکستگی دائمی آب شرب و کشاورزی شود.(
 نگرش سوم: فقدان الگوی کشت متناسب و 

سازگار با اقلیم های متنوع ایران،
فقدان الگوی بهینه مصرف آب، عدم توسعه کشت های 
کم مصرف گلخانه ای، ممنوع نکردن تدریجی روش 
کشت سنتی آبیاری غرقآبی، وداع تعمدی با سازه های 
کارآمد آبی بومیِ سازگار با اقالیم خشک، نیمه خشک 
و ابرخشــک ایران و ارزان قیمت و بدون پیامدهای 
زیان بار و ... از دیگر عوامل ســاختاری، بحرانی شدن 
آب ایران محسوب می شوند و پارامترهایِ تغییر الگوی 
پراکنش جمعیت شهری و روستایی، رشد دو برابری 
جمعیت، تغییر الگوی مصرف و ارتقای سطح زندگی، 
افزایش رشد صنعتی و کشاورزی، جزو عوامل ثانویه و 

فرعی بحران آب بوده اند.
نگرش چهارم: دانشــمندان مســتقل و بی طرف 
متخصص در آب، سد و محیط زیست که از سفره 
مافیای آب، حقوق و بهره نجومی نخواســته اند و 
اصالتاً لابی پذیر هم نیســتند، به استناد داده های 
آماری و ادله متقن، احداث برخی سدهای را یک 
پدیده دســتوری، سیاســی، بحران آفرین، مخرب 
زیست محیطی و منبع ایجاد خیزش های ناهنجار 
اجتماعی، ارزیابی کرده اند و عمیقاً بر این باورند که 
انتقال های میان حوضه ای آب کشــور که تا کنون 
با رفتار مافیایی و آگاهانه وجاهت اجرایی یافته اند، 

اقداماتی براندازانه بوده اند. حتی آقای دکتر محسن 
رنانی که خود اصالت اصفهانی دارند انتقال آب های 
شــیرین کارون و دز را، پروژه هایی در راســتای 

براندازی نظام، تعریف کرده اند )تفسیر به معنی.(
نگرش پنجم: به تعبیر تحلیلگر فرهیخته ای، از بین 
یک صد بحران مبتلابه فعلی ایران اسلامی، بحران اول، 
بحران آب است و بحران دوم سوءمدیریت. دولت ها، 
هر دو ابر بحران را جدی نگرفتند، چون اســتراتژی 
آزمون وخطا بر نظام و ساختار مدیریتی ایران حاکم 
اســت و پدیده درمان را بر پدیده پیشگیری، همواره 
اولویــت داده اند. ارمغان هولناک کندوکاو چهار دهه 
مدیریت وزارتین نیرو و کشاورزی، مو بر تن هر  ایرانی 
دلسوز، سیخ می کند؛ برخی از پیامدهای دردناک این 

وضعیت به شرح زیر قابل بررسی است:
۱- نابــودی ۶میلیــون هکتار جنگل در ۴۰ســال. 
۲-افزایش ۵/۲میلیون هکتار به بیابان های کشــور 
فقط در یک دهه اخیر. ۳- در فرونشســت زمین در 
دنیا، رکورد شکسته ایم. ۲۹استان از ۳۱استان درگیر 
مخاطره فرونشست زمین هستند، ایران رتبه چهارم 
در فرونشســت زمین در دنیا را دارد، این شــاخص 
منفی، پنج برابر میانگین جهانی و ۹۰برابر میانگین 
کشورهای توســعه یافته اســت. مخاطره ترسناک 
فرونشســت زمین، به زودی ساز بلعیدن پاره هایی از 
ایران بــا اولویت تهران و اصفهان، کوک می کند. ۴- 
در فرسایش خاک، رکورد شکسته ایم. بیش از هفت 
برابر میانگین جهانی فرسایش خاک داریم. ۵- اکثر 
دریاچه ها و نیز تالاب های ثبت شده، یا خشک شده و 
تبدیل به چشمه های تولید ریزگرد شده اند یا در حال 
طی مراحل اضمحلال، هســتند. ۶- تعداد چاه های 
حفرشده در سال ۱۳۶۰ = ۱۴۸۰۰۰ حلقه و در سال 
۱۳۹۰ = ۷۴۶۰۰۰ و در ســال ۱۴۰۰ = یک میلیون 
حلقه که حدود نصف آن غیرمجاز است.۷- در چهار 
دهه گذشــته، تعداد سدهای بزرگ مخزنی، بیش از 
شــصت برابر شده است، یعنی شتاب زدگی و جنون 
سدسازی. EC - ۸ متوسط آب های زیرزمینی کشور 
در چهل سال اخیر از ۲۳۰میکروموس بر سانتیمتر 
به بیش از ۴۵۰۰، رسیده است و این چرخه معیوب، 
با ســرعت، تداوم دارد.۹- بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، 
از ۶۰۹ دشــت کشور، ۴۲۰ دشــت دارای وضعیت 
ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند.۱۰- کسری مخازن 
آب های زیرزمینی ۱۳۵کیلومتر مکعب، برآورد شده 
اســت.۱۱ - سرانه آب ایرانیان به یک پنجم در طول 

نیم قرن اخیر کاهش یافته است.
 تحلیل جاری، واقعیــات انکارناپذیر و تلخ وضعیت 
هارمونی به هم پیوسته منابع و ذخایر ارزشمند طبیعی 
ایران را به تصویر می کشــاند که اگر متهم به سیاه 
نمایی نشویم، می تواند، رنگ خطر و هشدار بیدارباشی 
و چاره اندیشی را  برای حکمران ها در قوای عالی کشور 

به صدا درآورد.
النهایه، پیامدهای این مجموعه عملکرد، ورشکستگی 
وحشتناک، اقتدارشکن، بحران آفرین و براندازانه در 
مقوله آب اســت، هم آب شرب و هم آب کشاورزی 
و صنعت. منابع چندهزارساله پایدار و تجدیدپذیر و 
تجدیدناپذیر آبی را تلف کردند، بدون اینکه امنیت 
غذایی کامل و پدیده توسعه، رهاورد آن باشد. ایران 
تا ده ها ســال آتی توانایی جبران این وسعت فجایع 
و خســارات را نخواهد داشــت. ره گیــری و واکاوی 
عمیــق و صادقانه علت های بروز این کارنامه تلخ در 
ابعاد ملی و اتلاف بودجه نجومی ملی، در راســتای 
نابودی سرمایه های طبیعی، به عهده مجلس محترم و 

دستگاه های محترم امنیتی است.
 پیشنهاد راهبردی:

مجلس محترم دو مصوبه زیرساختی و تاریخی را زیور 
کارنامه خود سازد؛ مصوباتی استراتژیک و تحول آفرین 

به شرح ذیل را به نام خود به ثبت رساند:
۱- روش سنتی آبیاری غرقآبی، ظرف چهار سال در 
کل اراضی زراعی آبی کشور ممنوع شود؛ و طی یک 
برنامه چهارساله هر سال ۲۵درصد از اراضی آبی، به 
انواع سیستم های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شوند. 
دولت لایحه تشــویقات و یارانه هــای لازم را لحاظ 

گرداند.
۲- مجلس مصــوب گرداند که تشــخیص ضرورت 
احداث یا تخریب ســد، از عهده وزارت نیرو و سازمان 
حفاظت محیط زیست سلب و این رسالت تخصصی و 
سرنوشت ساز به شــورایی انتخابی و مستقل از قدرت 
دولتی متشکل از متخصصین سمن ها و نهادهای مدنی 
و غیردولتی واگذار شود و رانت، لابی، سفارش و دستور 
سیاسی در آن راهی نداشته باشد. این مصوبه انقلابی و 
ابتکاری، امنیت و پایداری آب و جنگل و محیط زیست 
ایران را پوشش می دهد و تاریخ همواره تمامی کنشگران 

این دو مصوبه بنیادی را فراموش نخواهد کرد.

روایتی تلخ از وضعیت منابع آب کشور، جهت اطلاع ملت و خانه ملت 

مدیریت آب مقصر است، نه خشکسالی!

غلامحسین رنجبرها
مدرس دانشگاه


